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  تأثير حافظ در ادبيات مجاري
   ∗فرشته آهنگري

  چكيده
، حكـايتگر وسـعت روح   اوشـعر  . اوج اعجاز زبان فارسـي اسـت   ي هحافظ، نمايند

نماد ژرفايي و پرمعنايي زيست اوست كه از عشق و صدق تعلـيم گرفتـه    آدمي و
موسيقي لفظي  ي تنيده ي درهم عابير چند وجهي و شبكهرو، هرچند ت اين است؛ از

و معنوي كلامش، قابل ترجمان نيست ولي رنگ آشـناي دنيـاي او را هـر انسـان     
او  ي هبرسـاخت وار قـدم بـه جهـان     پسـندد و شـيفته   يابد و مـي  انديشمندي درمي

  .نهد مي
سـاز ايـن    زمينـه . اروپائيان از قرن هفدهم ميلادي با ادبيات فارسي آشـنا شـدند  

. هـاي غربـي بـود    اشعار فردوسي، حافظ، خيام و سعدي به زبان ي هآشنايي ترجم
سـفير   به همت كرولي رويتسـكي  .م1771مردم مجارستان، نخستين بار به سال 

. خاورميانـه، حـافظ و اشـعار وي را شـناختند     مجارسـتان در  ـ امپراتوري اتـريش 
مورد توجه شـاعران و اديبـان    ،اشعاري كه رويتسكي از ديوان حافظ برگزيده بود

پس از رويتسكي، چند نفر ديگر از اديبان مجاري كه با زبـان  . مجاري قرار گرفت
قـرن   ي هديگري از غزليات حافظ را در فاصل بخش ،دنو ادب فارسي آشنايي يافت

هـاي   هـا، گـاه در مجموعـه    ايـن ترجمـه  . هاي اخير ترجمه كردند هم تا سالهجد
اشعار ديگر شاعران ايراني و حتـي   ي ههايي همراه با ترجم مستقل و گاه در جنگ

  . اند شرقي منتشر شده
ه تر به براي نخستين بار در ايران ،مقالهدر اين  ه      شعـر  ي جمـ مجاـري پرداختـ ادبياـت  حاـفظ در 

  .شود مي
  
   .حافظ، زبان مجاري :كليدي نگا واژ
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  مهمقد
امروز با روايي و تأثير شعر او در غـرب،  است، بودن خود گفته  )1(ساحر ي هآنچه حافظ دربار
انسـاني در نمـايش كمـال و زيبـايي كـلام       ي همعجز ي هشعر حافظ نمون. قرين واقع شده است

ادبيـات جهـان هسـتند كـه      ي ههاي زرين زنجير فردوسي، خيام، سعدي و حافظ از حلقه. است
اريخ را تـا اعمـاق     ،فردوسـي  ي هچنانكـه حماس ـ . كننـد  شرق و غرب را به يكديگر نزديك مي تـ

از تعلقّات متعصبانه در عمـق حـس و خـرد     فارغشعر حافظ،  ؛برد خلق آدم پيش مي ي هاسطور
شـراب   تـر از جهـان مـادي اسـت كـه در آن      حافظ، دنيايي وسيع ي هميخان. كند آدمي نفوذ مي

زمش، كسـاني    آيـد و مـي   هشياري در جام كلام شيرين بـه دور درمـي   ند كـه  هسـت   خـواران بـ
  . اند دوستداران انسانيت

. متون اوستايي به زبان فرانسوي آغاز شد ي همطالعات ايراني در قرن هفدهم با ترجم
و انـدك  ديوان حافظ را به زبان انگليسـي برگردانـد    ،1اولين بار ويليام جونز .م 1771در 

حافظ در مغرب زمـين آغـاز گرديـد؛ چنانكـه تـأثير حـافظ        ي هاندك نفوذ كلام و انديش
در هريـك از كشـورهاي    توان گفـت  مي كلي، ارزيابييك با . برگوته و امرسون هويداست

در آلمـان حـافظ، در   . انـد  اروپايي يكي از شاعران ايران مورد اقبال بيشتري قـرار گرفتـه  
البته اين اقبال بـدان معنـي نيسـت كـه سـاير       .عمرخيام ،گلستانفرانسه سعدي، و در ان

بلكه فقط ترجيح عمومي ملتي نسبت به يك شـاعر   ؛اند شعراي ايراني ناديده گرفته شده
در مجارستان نيز، شعر حافظ بسيار مقبول افتـاده اسـت و بـه قـول     . رساند  ايراني را مي

ام حافظ در قـرن نـوزدهم در اروپـا    شعر فارسي و ن ي هترجم«: پروفسور آربري كه گفت
غزليـات   ي ه؛ ترجم ـ)WWW. Mihanfoundation.org( »بـود يك رسم رايـج شـده   

  . حافظ نيز در سالهاي اخير در مجارستان رسم رايجي شده است
هاي غزليات حافظ، شاعران مجاري نيز از تأثير سـخن حـافظ    به موازات سير ترجمه

ـ كساني كه از انديشه و الفاظ پر 1: ندشو ه تقسيم مياين شاعران به دو گرو. دور نماندند
ـ شـاعراني كـه بـا    2. گئورگ فالودي: مانند ،بسامد اشعار حافظ در شعر خود بهره بردند

  .ميهلي چوكونايي: مانند ،درك كلام حافظ، او را در اشعار خويش ستودند
  : بخش است ه شامل دومقال اين ،بندي اين تقسيم با توجه به

  . اند رفي و نقد كامل تمامي آثار كه برگردان غزليات حافظمع) الف
                                                 
1. William Jones  
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تأثيرشان از حافظ  ي همعرفي شاعران مجاري همراه با شرح حال آنان و بيان نحو) ب
  . اند و توضيح اشعاري كه تحت تأثير انديشه و كلام حافظ به زبان مجاري سروده

  هاي اشعار حافظ  معرفي و نقد ترجمه) الف
ه، مـدتي در        ،1كيكرولي رويتس. 1 ريش ـ مجارسـتان در خاورميانـ وري اتـ سفير امپراتـ

ران  ولوي در ط. ايران به سربرد و زبان فارسي را آموخت بـا ادبيـات فارسـي     ،اقامت در ايـ
كتـابي   ،زماني كه به كشور خود بازگشت. مند گرديد آشنا شد و بسيار به شعر فارسي علاقه

غـزل   16 ي هدر آن ترجم ـ كهمنتشر كرد  )2(لاتين به زبان 2اشعار آسيايي ي هگزيدبه نام 
رويتسكي در پايـان كتـابش بـا اسـتفاده از شـرح سـودي،       . حافظ با متن فارسي چاپ شد

اين كتاب بسيار مـورد توجـه شـاعران مجـاري قـرار      . غزليات حافظ آورد ي همطالبي دربار
راه بـا ابيـات و   كتاب رويتسـكي را هم ـ  ،3شاعري به نام گبورفبين. م1824در سال  .گرفت

اش بـه عنـوان شـاهد اوزان      4شعرهاي آسياييغزلهايي از حافظ كه ويليام جونز در كتاب 
از لاتـين بـه شـعر مجـاري      5بخشهايي از غزلها و ديوان حـافظ به نام  ،عروضي آورده بود

  . ولي متنهاي فارسي آن را همچنان به فارسي چاپ كرد ،ترجمه كرد
اشـعاري از هاينـه شـاعر آلمـاني،      7گلهاي داووديه نام در كتابي ب، 6كرولي برتس. 2

غزل از حافظ ترجمه  11در اين كتاب . ميرزاصفي و حافظ را به زبان مجاري ترجمه كرد
شعر و زنـدگي هـر    ي هدانست و در پيشگفتار كتابش دربار برتس، فارسي مي. شده است

  . چاپ شد .م1859اين كتاب در . سه شاعر مطالبي آورده است
 46 ،دانسـت  كه زبان فارسي و تركي مي 8بلا ارودي هاراخ .م1872ـ  3در سالهاي  .3

  . در دو جلد ترجمه و چاپ كرد 9آهنگهاي حافظرباعي از حافظ را به نام  24غزل و 
 11غزل حافظ را بـه نـام جنـگ گوهرهـا     28 ي هترجم. م 1911در  ،10بلا دوموتور. 4

                                                 
1. károLy Reviceky 
2. Specimen Poeseos Asiaticae 
3. Gábor Fábián  
4. Poeseos Asiaticae  
5. Háfiz Diványából Gházeláks Töredékek  
6. károLy Berec 
7. Százszor szépek  
8. Bélla Erődi Harrach 
9. Háfiz Dalai  
10. Bélla Dö Mötör 
11. Napkelet Gyöngyei Antologia  
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  . منتشر كرد
. غزل حافظ را ترجمه و چاپ كرد 76 ،2گلهاي شيرازدر كتاب  ،1يوژف راكوفسكي. 5
شعر ايرانـي و حـافظ    ي همفصلي دربار ي هدانست و در مقدم راكوفسكي، فارسي مي. كرد

حافظ شاعر بسيار خوبي است او از كلمات زيبايي استفاده كرده كـه  : چنين نوشته است
اني است و بـه ايـن   زبان شعر او عرف. نظيري است بي ي هزيرا او نابغ«، قابل ترجمه نيست

ترجماـن ا دليل  لساـن  مردم او را  مـي   لاسرـار  و   شـعرهاي  « .)Siráz Rózsai, 1961: 7( »خوانندـ  الغيـب 
و ) 16: همـان ( »طنزآميز حافظ از رفتارهاي نادرست صـوفيان سرچشـمه گرفتـه اسـت    

اند تمام اشعار حـافظ،   بعضي گفته« .)17: همان( »رازگويي در تمام اشعار حافظ هست«
عرفاني است ولي واقعيت آن است كه تمامي اشعار او عرفاني نيست و بعضي نيز عاشقانه 

زيـرا در زمـان بعضـي از شـاهان      ،عشق زميني و شراب مـادي اسـت   ي هدربار ]و است[
راكوفسكي در فصـل دوم مقدمـه     .)21ـ20: همان( »شد او، شرابخواري منع نمي ي هدور

را توضـيح داده  ... افظ مثل ساقي، مغ، خرابـات و  ، كلمات كليدي اشعار حگلهاي شيراز
اند و ايـن   در اشعار ايراني، شمع و گل و پروانه بسيار مهم«: وي در اين فصل گفته. است
   .)28: همان( »ها در شعر فارسي هوشمندند پديده
ــزاكيپش.م1960در .  6 ــه  57 ،3، گيـــ ــافظ را در مجموعـــ ــزل حـــ ــه غـــ   اي بـــ

ه   ،5با همكاري روبرت شيمون سپس. اري برگرداندبه زبان مج  4شعرهاي حافظنام  كتابي بـ
غـزل از حـافظ آورده    41در اين كتـاب  . چاپ كرد .م1968در  6جنگ شاعرهاي ايرانينام 

در كتـاب اخيـر،   . شعرهاي حافظ در كتاب قبلي كيپش است ي هشده است كه همان ترجم
كيپش، غزلهايي كـه  . است شرح حال كوتاهي در پايان كتاب آورده شده ،هر شاعر ي هدربار

ه و عاشـقانه حـافظ را شـامل         ،بودند ديگران ترجمه نكرده  ترجمه كـرد كـه غزلهـاي عارفانـ
  . اشعار حافظ است ي هاو مهمترين و مشهورترين ترجم ي هترجم. شود مي

                                                 
1. József Rakovszky 
2. Siráz Rózsai  
3. Géza Képes 
4. Háfiz Veresek  
5. Róbert Simon 
6. Perzsa Költők Antológiája  
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هاي او همـه   بسيار شعر سروده و ترجمه كرده است ولي ترجمه ،1گيورگي فالودي. 7
دانست و در  و فارسي نميا. خيص از متن اصلي به شعر مجاري استنقل به مضمون يا تل

كتـاب وي كـه   . كـرد  هاي آلماني و انگليسي استفاده مي اشعار حافظ از ترجمه ي هترجم
يـك غـزل حـافظ     ي هآنچه او ترجم. نام دارد 2جسم و جانغزل حافظ است  8برگردان 

. كـدام غـزل اسـت    ي هترجم ـ تر از اصل غزل بوده و مشخص نيسـت  بسيار كوتاه ،ناميده
هايش به جاي كلمات شاعرانه و كلاسيك از كلمات جديـد مجـاري و    فالودي در ترجمه

 ي هادعاي فالودي آن است كـه ايـن اشـعار ترجم ـ   . گاه بسيار عاميانه استفاده كرده است
او از شـعرهاي   ي هرجم ـمشهورترين ت. اند ولي در واقع چنين نيست دقيق غزليات حافظ

فـالودي، تحـت   . مضامين و گاه تلخيص اشعار وي است ي هاست كه ترجم 3ويونفرانسوا 
هاي فالودي آن اسـت   قابل ملاحظه در ترجمه ي هنكت. هاي ويون قرار داشت تأثير انديشه

هاي شعري خود را دو سـطري شـبيه    ترجمه) و كلاً شعر ايراني(كه او به تقليد از حافظ 
اشعار مجاري چهار سطري هسـتند؛ البتـه در    كهدو مصراع يك بيت آورده است در حالي

زيرا رباعي چهار مصراع دارد  ،هاي حافظ، برگردانهاي او چهار سطري است ترجمه رباعي
 ي هدر ذيل يك نمونـه از ترجم ـ . و اينگونه با شكل شعر مجاري مشابهت پيدا كرده است

دم كه ملائك در دوش دي«غزل مشهور  ي هفالودي همراه با برگردان فارسي آن كه ترجم
  :شود به عنوان شاهد آورده مي ،باشد مي» ...ميخانه زدند

  
  )3(فرشتگان در ميخانه

ام، تاكنون آدم شـريفي زنـدگي نكـرده اسـت كـه       در، چمباتمه نشسته ي هدر آستان«
  ).به مذلتّ نيفتاده باشد(= عاقبت با ريش خود آستانه را نرفُته باشد 

لعاب به طرفم آمدند، نگاهم  با سبويي سنگي و بي كردم، دو فرشته و مست زمزمه مي
  .كردند و كمي شراب برگردنم ريختند

توانـد بـار عشـق را     نمادي بود؛ اينجا روي زمين هيچكس نمـي ) اين كار فرشتگان( 
  .چنين رفت كه من بايد هر چيز را به دوشم نهم. ببرد

وقتـي شـياطين و   زننـد و تـا    مسلمان به يكـديگر آسـيب مـي    ي هتا هفتاد و دو فرق
  .كنند حقيقت را پيدا نمي ،)4(كشند ها روي ديوار مي نفرين

                                                 
1. György Faludy  
2. Test és lélek  
3. Françios Villon  
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مرا چه كه محبت خدا از آن من است، صوفيان سرخوش همه اين را فهميدنـد و بـه   
  .سلامتي من يك جام شراب خوردند

 ي ههاسـت، بلكـه كـور    زيرا كه عشق آسماني شمع كم فروغ نيست كه خواهان پروانه
  .سوزد است؛ تل هيزمي است كه در آتش خويش ميآتشين غول پيكري 

سـوزد، بـا اينكـه رقيبـانش از او بيزارنـد، زيـرا فقـط او         و حافظ در چنين آتشي مـي 
  .(Test és lélek,35:1988) »زلفهاي بلند در اهتراز كلمات فارسي را شانه زند تواند مي

ايرانـي كـه چنـد    اشـعار    اي از ترجمـه  مجموعـه . م 2002در سال  1روبرت شيمون.  8
 49در ايـن كتـاب   . منتشـر كـرد   2شعرهاي فارسي كلاسيكبه نام  ،اند مترجم انجام داده

ايشـتون   ي هغـزل ترجم ـ  4هـاي كيـپش،    غزل از ترجمه 41غزل حافظ آورده شده كه 
مترجمان اخير، كتاب مسـتقلي  . است 4زولتن فرانيو ي هغزل نيز ترجم 4و  3توتفلالوشي

روبرت شيمون اولين مترجمي است كه قرآن را به زبـان  . ظ ندارنداشعار حاف ي هاز ترجم
  .منتشر كرده است 5مجاري برگردانده و كتابي نيز به نام دنياي قرآن

  شاعران و اشعار متأثر از حافظ) ب
به  .م1773معروف مجاري در سال  نويس نمايشنامهشاعر و ، 6ميهلي چوكونايي ويتز. 1

 8از طريق دوستش به نام گبورنـاگي  .م1974در . تحصيل كرد 7او در شهر دبرسن. دنيا آمد
عروض فارسي به زبان لاتين  ي هويليام جونز كه دربار شعرهاي آسياييبا كتاب  8گبورناگي
عروضـي آورده   مثالهـاي در كتاب جونز، چند غزل از حافظ به عنـوان  . آشنا شد ،لاتين بود

پيـدا   هرگـز يتسكي را اما وي كتاب رو. شده كه چوكونايي اين غزلها را بسيار دوست داشت
چوكونايي پـس از آشـنايي بـا اشـعار     . نكرد و اشعار فارسي را به زبان آلماني و لاتين خواند

آرامگـاه  «آخرين شعر خـود را بـه نـام     9شعرهاي آناكرئونيحافظ در آخرين كتابش به نام 
چوكونـايي، حـافظ را بسـيار دوسـت     . در ستايش حافظ و عظمت شعري او سرود 10»حافظ

و قصدش آن بود كه تصويري از آرامگـاه حـافظ بـه سـبك آرامگاههـاي اروپـايي در       داشت 

                                                 
1. Róbert Simon  
2. Klasszikus Perzsa költők  
3. István Tótflalusi  
4. Zoltán Franyó  
5. A Korán Világa  
6. Mihaly Csokonai Vitéz  
7. Debrecen  
8. Gábor Nagy  
9. Anakreóni Dalok  
10. Á Háfiz Śirhalma 
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اما اين خواست او عملـي نشـد زيـرا قبـل از      ،كتاب شعرهاي آناكرئوني طراحي و چاپ كند
در شهر دبرسن فوت كرد؛ بدين سبب، كتاب وي فاقد اين تصـوير   .م 1805چاپ كتاب در 

ا استفاده از كلماتي چون گل، بلبل، مشك، عشـق،  چوكونايي در شعر آرامگاه حافظ ب. است
ده فضاي شـعرش را  كرسعي  ،شهر شيراز و زيبايان آن ديار ي هشراب و نيز توصيفاتي دربار

او عقيده داشت كه اشعار آناكرئون و غزليـات حـافظ بـه    . به فضاي اشعار حافظ نزديك كند
رويان و خوشباشي است و حافظ نيز شراب و زيبا ي هاند؛ زيرا اشعار آناكرئون دربار هم شبيه

هـاي بعـد اسـتمرار يافـت و حتـي       ايـن انديشـه در دوره  . اشعاري با همـين مضـامين دارد  
گبورفبين وقتي اشعار حافظ را به زبان مجاري برگرداند آنها را به وزن اشـعار آنـاكرئون بـه    

. رجمه كردندد و ديگر مترجمين نيز فقط غزليات عاشقانه حافظ را تكرشعر مجاري ترجمه 
 ،آنـاكرئون بـوده اسـت    ي ههاي چوكونايي پيداست كه براي او حافظ همپاي ها و مقاله از نامه

خواست حافظ همان  زيرا آن زمان آناكرئون در مجارستان بسيار مشهور بود و چوكونايي مي
را در آنجا به دست آورد؛ ولي متأسفانه مرگ زودرس وي سبب شد كه نتواند  اهميتارج و 

شـعر آرامگـاه حـافظ     )5(.حافظ، اطلاعات بيشتري بـه دسـت آورده، منتشـر سـازد     ي هباردر
مؤثر واقع شد تا شـعري   1چوكونايي بر يكي از مشهورترين شاعران مجاري به نام آدي اندره

گويـد كـه    اندره در اين شعر همـين انديشـه را بـاز مـي    . بسرايد» آرامگاه چوكونايي«به نام 
  .چوكونايي و بالطبع چون حافظ و آناكرئون شعر بسرايدمند است مانند  علاقه

اين مقاله بـه سـبب   . حافظ و شعر او بنويسد ي هاي دربار چوكونايي قصد داشت مقاله
آثار  ي ههمدر كتابي به نام  .م 2002وي در سال  )6(فوت او كامل نشد و دست نويسهاي

لـي اشـعار فارسـي را    و ،دانسـت  چوكونايي كمي فارسـي مـي  . به چاپ رسيد 2چوكونايي
هاي مجاري خوانده بود و معتقد بود كه شعرهاي ايرانـي زيبـاترين    بيشتر از روي ترجمه
ايراني با استفاده از زيباترين استعارات به جاي شعر سرودن،  شاعراناشعار دنيا هستند و 
يلـي  نقد و تحل 3»شعرهاي آسيايي ي هدربار« ي هاو در مقال )7(.كشند مرواريد به رشته مي

: شعر ايراني و آسيايي و مقايسه آنها با اشعار اروپايي دارد كه بـدين قـرار اسـت    ي هدربار
آينـد نـه فقـط در مـورد      شعراي يوناني به شعراي عرب و ايراني خيلي شبيه به نظر مي«

... شـعراي اروپـايي  . عروض و قالب شعر، بلكه هم از حيث اسـتعاره و موضـوعات شـعري   
هـا مفصـل و فـراوان و     بخش و روشـن بنويسـند و آسـيايي     تكنند لذ بخصوص سعي مي

و بايد تاريخ آنها را بدانند،  ،خوانند ها را مي پراكنده، به اين دليل كساني كه اشعار آسيايي
                                                 
1. Ady Endre  
2. Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei  
3. Az Ázsiai poézisről  
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را جسـتجو كننـد، بايـد اخلاقشـان،      آنهـا بايد زبان آنها را ياد بگيرند تـا صـناعات ادبـي    
ا بشناسند، سرانجام لازم است اشعار ايرانيان و هايشان و تمثيلشان ر هايشان، قصه انديشه

  ).(Kivonatazdzsiai.130:2002 )8(»اعراب را در واقع با چشمها و خرد آسيايي بخوانند
ايي و حـافظ  «اي به نام  كيپش در مقاله ين داوري       1»چوكونـ ايي چنـ ه اشـعار چوكونـ راجـع بـ

ايي در    استعاره«: كند مي عرآرامگاه حـافظ  «هـاي چوكونـ تگاري خجـالتي  « و » شـ شـبيه   2»خواسـ
ه وزن     آشناييهاي حافظ است و به دليل  استعاره چوكونايي با عروض فارسي، ايـن دو شـعر وي بـ

باره صحيح نيست  داوري كيپش در اين ).Háfiz Dalok, 2007: 397-405( »اشعار فارسي است
اي . زيرا وزن اشعار يوناني و لاتيني مانند اوزان اشعار فارسي نيسـت  ي فقـط كتـاب جـونز را    چوكونـ

از سويي ديگر، به سبب كمي . درستي در نيافته بود خوانده بود و خود جونز نيز عروض فارسي را به
ت انجـام  ـتوانس ـ دي را نمـي ـين تقليـزبان فارسي و شعر فارسي، وي چن ي هدانش چوكونايي دربار

  .)Á Háfizi Dalok, 2007: 57( دـده
اسـت كـه بنـدها را تكخـوان، و ترجيـع را       يبنـد  يـع شعر آرامگاه حافظ به گونه ترج

آنچـه  . توان با موسيقي اجرا نمود اين شعر را مي به اين سبب، .كنند ها تكرار مي همخوان
  :است» آرامگاه حافظ«شعر  ي هترجم بخش اعظمآيد  در پي مي

  
  )9(تكخوان

 ا بـا گلهـا  ر قامتتـان اي موي شيراز، دختران آبي چشم، ابريشم بپوشيد و  زنان قهوه«
  .»اين آواز را در كنار آرامگاه حافظ بخوانيد بگيريد و وار و بازوهايتان را دايره بياراييد

  
  ]:بند ترجيع[ ها همخوان

شيرين سخن شرق  ي هخوانند تو، هاي گل درود بر تو آرامگاه حافظ كه در زير بوته«
  .خوابيده است

نشـيند و   ت رنگـارنگش مـي  گل سرخ مثل شـاهبانو بـر تخ ـ  . شوند حالا گلها سبز مي
اندازنـد و  ها و زعفرانها و سنبلها خود را به زير پاي او ميلاله. گردندنرگسها دوروبر او مي

عزيـز، بـا هـزار گـل      ي هشكوفه كـن باغچ ـ . دهداي آبي تكان ميبهار زيبا برفراز او پرده
ا دختـران  و شـم . در ميـان گيـر  ] مثل ابري[شكوفه كن و به بوي خود آرامگاه حافظ را 

                                                 
1. Háfiz és csokonai  
2. Tartózkodó kérelem  
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زار حافظ خوب، گل بچينيد كه روح آسماني او مثل گل با محبت  رو، بياييد از سبزه سرخ
  .»است و شهرت گرامي او مانند بوي گل در قلب و وطن ما پهن شده است

  ]...بند ترجيع[
  :تكخوان

. خوانـد، اي دختـران سـاكت باشـيد    سـبز بلبـل آواز مـي    ي هشـنوم كـه در بوت ـ  مي«
گردد، شود و آهسته ميپيچد، بلند ميبعد به بالا مي ،آيدآرام پايين مياكنون ] صدايش[

چه . انگيز و چه شاد است چه ترحم. شودلرزد و كشيده ميشتابد، مي خورد و مي پيچ مي
شاعر عزيزي در اين آرامگاه خوابيده است : خوانداو چنين آواز مي. لطيف و عاشقانه است

با آرامشي خوشـايند از ايـن سـرزمين بـه نـزد دختـران       كه در ميان اين آهنگها روحش 
  .»مثل اين پرنده كه بيهوش به آغوش زيباي گل افتاده است ،فردوس پر كشيد

  
  …]بند ترجيع[

  :تكخوان
شـرق و دريـاي در ميـان     ي هناحي ـ! درود بر تو اي سرزمين شعرا و دانايـان، شـيراز  «

 .ن ديوار سنگي تو جايگاه خرد اسـت زيرا در ميا )10(.اندخشكي از شهرت تو پوشيده شده
خوانند كه صـداي ايشـان در برجهـاي اصـفهان و     در جنگل ليموي تو صد شاعر آواز مي

تواند آواز بخواند ماننـد  ولي كدام يك از فرزندان شيراز مي. اندازددجله و سند طنين مي
را روي ] افتخارتـان [اين سخنور ما كه در اين آرامگـاه خوابيـده اسـت؟ اي شـعرا، تـاج      

  .»شعر او سرودن و محبت ورزيدن بياموزيد آرامگاه حافظ بنهيد و از
  
 …]بند ترجيع[

  :تكخوان
آلـود   عطري كـف . كنندهايشان به بيرون نگاه ميگلها از غنچه! كنمچه احساس مي«

. زنـد  از ميان آنها خورشيد رام به آسمان صافمان لبخنـد مـي  . دوندها ميابر. معلّق است
الهام ! كنمآه چه احساس مي. زندبيرون مي هاي گلخوانند و نسيمي از غنچه ها مي بلبل

تـو، تـو روح حـافظ    . ها، رضايت ناگهـاني  شادي مقدس، عشق. اين نسيم، خوشايند است
اي دختـران زيبـا كنـار آرامگـاه او در      .دهـي تو موي مرا تكان مـي ! اي روح آرام. هستي

ارنجسـتان بـه   اي روي مجعد موي كه اكنون از ناي جوانان قهوه. مورت بنشينيم ي هبيش
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و . شوددلهاي پر شور ما براي شما گداخته مي. آييدچه به موقع مي. آييداين آرامگاه مي
حافظ به راهت ادامه  ي هتو اي مسافر كه عازم شهر هستي از كنار آرامگاه از چمن پوشيد

  .)Á Háfizi Dalok, 2007: 57( »]همين جا بمان[نده 
او مشـهورترين شـاعر   . به دنيا آمد 2كيش كروش در .م1823در :  1شندور پتوفي. 2

شـعرهاي او  . انقلاب، عشق و شراب سروده است ي همجاري است كه اشعار بسياري دربار
هاي عاميانه است و به اين دليـل، تعـداد زيـادي از آنهـا بـا موسـيقي اجـرا و         مانند ترانه

سـتان ناپديـد   در جنـگ آزادي مجار ) .م1849(سالگي  26پتوفي در . معروف شده است
وي شعري دارد كه منتقدان ادبيات مجاري معتقدند اين شـعر پتـوفي تحـت تـأثير     . شد

تصويرپردازي او . گبورفبين آشنا بود ي هاشعار حافظ سروده شده است، زيرا وي با ترجم
متن كامل اين شعر كه . در بند دوم و سوم اين شعر به تقليد از تصاوير اشعار حافظ است

  :چنين است ،وده شدهسر .م1845در 
  )11(بيرون در هواي آزاد

طبيعت، چه كسي از اپرا  ي هبيرون در هواي آزاد، براي ديدن بهار، براي ديدن صحن«
  برد؟لذت مي

  .توان اپراي مهرباني شنيد آنجا مي
اي خواننـدگان از  . اصـلي اسـت   ي هباشكوه طبيعت، بلبل كوچك خوانند ي هدر صحن

  رد با او رقابت كند؟ميان شما چه كسي جرأت دا
-منـد مـي  هاي جوان چون خانمهاي علاقـه هر بوته، جايگاهي است كه در آن بنفشه

  .اصلي گوش دهند ي هنشينند تا به آهنگ شاد خوانند
. تـرين احسـاس اسـت    همه چيز بـا داغ . همه چيز متوجه است. و همه چيز ساكت است
ــنگ  ــه سـ ــط تختـ ــي    فقـ ــرد مـ ــت و سـ ــر، لخـ ــدين پيـ ــن منتقـ ــا، ايـ ــدما هـ  »ننـ

.(72:1968,PerzsaKöltőkAntológiája)  
او شاعر جواني است كه ديوان . به دنيا آمده است .م1980در  3ايتيبور وينر شنيه. 3

بـه عنـوان    .م 2005در سـال   4دوباره فكر كردن در ارتباط بـا طبيعـت  شعرش به نـام  
حافظ را ترجمه و غزل  16اي  شنيه. شد 5»آتيلا گرتز«مدال  ي هبهترين ديوان سال، برند

                                                 
1. Sándor Petőfi  
2. Kiskőrös  
3. Tibor Weiner Sennyei  
4. Természettez vacó kapcsolat újragondolása  
5. Attila Gérecz  
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 ازاو . ده كـه هنـوز منتشـر نكـرده اسـت     كرغزل را ترجمه  7همچنين  .است چاپ كرده
اي اشعاري تحت تأثير حافظ و بسيار شبيه بـه  شنيه. هاي فبين با حافظ آشنا شد ترجمه

مضامين و عبارات شعري حافظ سـروده كـه هنـوز چـاپ نكـرده اسـت ولـي در اختيـار         
اي كه تحت تـأثير   اينك اولين شعر شنيه. اد تا از آنها استفاده شودمقاله قرار د ي هنگارند

  :نماييماولين غزل ديوان حافظ سروده شده تماماً نقل مي
  

  )12(شراب آرزو
ده ! جوان] ساقي[اي « را  ،آن جام زيبايم را كه تاكنون نخواستم پيش بيار و به من بـ  زيـ
دلم را خسته و مـرا   )نمود ميه اول آسان ك(نهايت، بي عشقپذير بودم، اما اكنون اين  آسيب

  .تشنه گردانده است
مشك را صبا چون دزد به سـوي  ] بوي چون[پيشانيت دزديده شده آن ] موي[بوي تو كه از 

  .دلم را به ضربان پر خون وادار كند كشمميتو در باطن  ي هاي كه دربارفرستد تا نقشهمن مي
گـر پـدرت ايـن را بگويـد، از هـيچ چيـز       ا! جوان، شراب اي پسر] ساقي[فقط شراب 

ولي مواظب آن باش ـ زيـرا او   . ام شراب بريزي نگارينه ي هنترس، واهمه ندار كه به سجاد
شناسد  داند چه شايسته است و در مقام مسافر ابدي نه فقط راه را بلكه جايي هم مي مي

  !اي پسر] وربيا[وقتي كه اين مسافر تشنه است، شراب  -توان توقف كرد كه آنجا مي
روم كـه خـوب     توانم از اين پس راحت و بي ميچطور  قيد در اين زيبايي بي پايان فرو بـ

  .د و مرا خواهد ترساندنز ميجرس طلايي در هوا زنگ  - هر ساعت و هر لحظه - دانم مي
شب تاريك، بيم موج، گرداب هايل، خطر زياد و بزرگ، سد راهم است؛ و ساكنان ساحل كه 

خواهنـد مـرا و سرنوشـتم را    خيره هستند و حتـي نمـي   ،كوچك خسته شدنداز نگرانيهاي 
  .ببينند

پرداختم مرا به بد نامي رساندند؛ زيـرا   ها به آنعشقهاي من كه با دل آسوده  ،عاقبت
و هم مـرا رسـوا   عشق بيني كه راز بزرگ را نتوانستم پنهان كنم؛ چون كه شعرم، هم  مي
  .كندمي

قانوني جز اين نداشته باش كـه آن   ،يرت، آرزوي آرامش داااگر در دل واقعاً شكسته
خـواهي دلـش را   بيني و ميسوزي و در او آتش عشق مقدس را مي كسي كه براي او مي

 پس از آن از دنياي بر بـاد رونـده خـداحافظي كنـي و در سـفرت     ] بايد[به دست آوري 
  .(Klasszikus Perzsa költők ,98:2002) »راهنماي تو نباشد طمع،
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  گيري نتيجه
  :شود كهدريافته مي ،دشاز آنچه گفته 

شعر فارسي از حيث قوت انديشه و استواري الفاظ آن توانايي را دارد كه در مـدار  . 1
  .انديشگي انديشمندان و ادب دوستان جهان قرار گيرد و ديدگاهي نو عرضه نمايد

به زبان مجاري برگردانـده  آوران ادبيات فارسي  آنچه از اشعار حافظ و نيز ديگر نام. 2
شده از سوي مترجمـان مجـاري بـوده و متاسـفانه تـاكنون فارسـي زبـاني مبـادرت بـه          

هـاي  بايسـته در ترجمـه   ي هده تا حق كلام را به گونكريادگيري تخصصي زبان مجاري ن
هـاي مترجمـان   جاست كه داوريهاي ناقص و نادرست از ترجمـه  خود ادا كند و از همين

  .اديبان ما پديد آمده است ي همغربي دربار
آيد براي گسترش زبان فارسي و فرهنـگ ايرانـي، فرهنگسـتان    بايسته به نظر مي. 3

زبان و ادب در تعاملي همسان بـا فرهنگسـتان هنـر ايـران اقـدام بـه تربيـت مترجمـان         
ند تا زبان و فرهنگ ايران زمين به شايستگي و به دور از كمتخصص در زبانهاي مختلف 

  .شناسان و مترجمان به جهانيان شناسانده شودت بعضي شرقاشتباها
  

   نوشت پي
منم آن شاعر ساحر كه به افسون سـخن . 1  

 
بــارماز نــي كلــك همــه قنــد و شــكر مــي 

 
 .نوشتنددانستند و به آن زبان ميها زبان لاتين ميدر آن زمان تحصيل كرده .2

3. Angyalok A kocsmában 3 
Az ajtóban guggoltam, mert még nem elt derék ember; 
ki szakálával soha fel nem seperte a kocsma küszöbét. 
S tökrészegen dúdoltam, két angyal sétált arra mázatlan 

kökorsóval; 
megnéztek s egy kevéske bort töltöttek nyakamba. 
Jelképesvolt; a szerelem terhét nem bírja senki horodozni itt a 

földön; 
Igy jött, hogy néken kellet mindent vállamra venni. 
míg a mozlimok hetvenkét szektája egymást marja az igazságot 
nem lelik; 
de rémeket és átkokat mázolnak fel a falra. 
ám mit nekem ők, amikor enyém Allah kegyelme; 
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A táncoló szúfik mindezt megéretették s egy kupa bort ittak 
egészsegemre. 
merthogy az égi szerelem nem pislogó gyertyácska mely 
molylepkékre éhes; 
de lángoló roppant kohó magát emésztő máglya. 
és Háfiz ily tűzvészben ég, bár koltégái rühelik; 
mert tollával ő tudja csak fésülni a perza szavak lobogó, hosszú 

fürtjeit. 
بـدي اتفـاق    ي هها معتقدند كسي كه عكس شيطان را بـر روي ديـوار بكشـد حادث ـ   مجار .4

 .افتد مي
 )Á Háfizi Dalok(» كتاب مرئي«از كاتالين ترما در » هاي حافظانهشعر« ي همقال: رج .5
يايي  گزيده«ها يكبار به نام اين دست نويس .6 آسـ ) Kivonatazdzsiai Poézisről(» اي از شـعر 

  .چاپ شد
7. Ők (a perzsák) a,legszebb Metáforával élvén, ver tsinálni helyett 

ezt mondják: Gyöngyöket fűzni… . 
8. A Görög Poëták az Arabsok és Persák poétáikhoz nagyonn 

hasonlóknak látszanak nem tsak a,metrumokra és compositióra, 
hanem még a,figurákra, és Versezetjeiknek argumentumjaikra is. 
Az Európai póeták… főként azon munkálódnak, hogy 
gyönyörűségesenn, hogy világosan irjanak; az Asiaiak, hogy 
vaste, hogy bujálkodva, hogy dissolute. Azért a,kik az Ázsiaiak' 
versezetit olvassák, tudni kell azoknak históriájat; meg kell 
esmérni erkőltseiket, tudományaikat, vélekedéseiket, meséiket, 
példabeszédeiket; végezetre az Persáknak és Arabsoknak 
versezetjeiket, hogy úgy szóljak, Asiai szemekkel és eszekkel 
szükség hogy olvassák. 

 
9. Egy  
Sírászi barna hőlgyek 
Kökényszemű leányok 
Őltözzetek selyembe 
És kebletek fejérét 
Rózsákkal ékesítvén 
Karikába font karokkal 
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Zengjétek e dalocskát  
Háfiz halomja mellett: 
Mind  
Légy idvez oh Háfiznak 
Sírhalma mellybe ̦nyugszik 
A ̦ rózsabokrok allján 
Kelet ̦ édes énekese 
Most nyílnak a virágok: 
A rózsa mint királyné 
Űl tarka trónusában 
S a nárcisok körűlte 
Fenn-állva udvarolnak 
Tulipántok és kükörcsök 
S jácintusok borúlnak 
Királyi zsámolyára 
S a szép tavasz felette 
Kék kárpitot lobogtat. 
Viríts becses ligetke 
Viríts ezer Virággal 
S felhőzd bé illatoddal 
A jó Hafíz halmoját 
Ti pedig, piros leányok 
Jertek begyezni rózsát  
A jó Hafíz gyepéről 
Kinek égi lelke nyájas 
Mint rózsa s drága híre 
Mint rózsa szag kiterjedt 
Szívünkre és hazánkra 
A zőld bokorba hallom 
A filmilét danolni 
Hallgassatok, leánykák 
Most andalogva lejtőz 
Majd felfelé cikornyáz 
Majd harsog és lrdörmög 
Kanyarog, siet, rezeg, nyújt. 
Be hathatós! Be vídám! 
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Be gyenge és szerelmes 
Ah! így danolgatott ő 
A kellemes poéta 
Ki e halomba nyugszik 
De lelke e dalok közt 
Édes lebágyadással 
Szállott el a vidékről 
Éden leányi közzé 
Miként eme madárka 
Mely már alélva hullt le 
A rózsa szép ölébe. 
Légy idvez óh poéták 
S bőlcsek hazája, Síráz! 
Ellepte a te híred 
A napkelet vidékét 
S a főldövezte tengert 
Mert a te kőfalad közt 
Óltára áll az észnek 
És citromerdeidben 
Száz verselők danolnak 
Kiknek szavára zengnek 
Az ispaháni tornyok 
A Tigris és az Indus. 
De mék tud énekelni 
Sírász szülötti közzűl 
Úgy mint ez a mi dallónk 
Ki e halomba nyugszik? 
Rakjátok, óh poéták 
Koszorútokat Hafíznak 
Sírjára s énekéből 
Tanúljatok közöttünk 
Danolni és szeretni. 
Mit ézek! A virágok 
Bimbóikon kinéznek 
Habosan terűl az illat 
A fellegek szaladnak 
Belőlök a szelíd nap 
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Mosolyog derűlt egünkre 
A filmilék zenegnek 
S egy szellet a rózsának 
Bimbóiból kilendűl 
Mit, ah, mit érzek! édes 
E szellet ihletése! 
Óh szent öröm! szerelmek! 
Megelégedés nyomási! 
Te vagy, te vagy Hafíznak 
Arnyéka! csendes árnyék 
Te lebegteted hajunkat! 
Űljünk le Sírja mellett 
A mirtusos ligetben 
Űljünk le szép leányok 
Ti barna kondor ifjak 
Kik a narancsberelből 
Most szálltok e halomhoz! 
Óh, jó időbe jöttök! 
Megnyílva olvadoznak 
Hő szíveink reátok. 
S te útazó! Ki a szép˝ 
Váras felé igyekszel 
Ne térj odább Hafíznak 
Fűlepte sírja mellől! 

 .ها گذشته استشهرت تو از دريا: يعني .10
11. Ki a szabadba  
Ki a szabadba, látni a tavaszt 
Meglátni a természet szinpadát! 
Az operákban ki gyönyörködik? 
Majd hallhat ott kinn kedves operát. 
A természetnek pompás szinpadán 
A primadonna a kis fülmile 
Ki volna énekesnők! köztetek 
Merész versenyre kellni ő vele. 
Megannyi Páholy mindenik bokor 
A mellyben űlnek ifju ibolyák 
Miként figyelmes hölgyek… hallgatván 
A primadonna csattogó dalát. 
És minden hallgat, és minden figyel 
És minden a legforróbb érzelem  
A kősziklák e vén kritikusok 
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Maradnak cask kapáran, hidegen. 
12. A vágy bora:              
Ó, Gyermek! Azt a szép üvegem 
Hozd elő es nyújtsd át most nekem 
Mely eddig nem kellet gyarlón, 
De most e végtelen szerelem 
Mi kezdetben kicsinynek tetszett 
Szomijassá tett felsebezve szívem. 
Homlokodról lopott illatodat 
A mósuszt virágzó kedvesem 
Lágy Zefír tolvajként lendíti felém 
Hogy nyomán a rajz bennem 
Mit orcádról s hajadról szövök 
Vérrel teli dobbanásra szítsa szivem 
Csak bort, Fiú! Bort, Gyermekem! 
Ha atyád így szól, semmitől se félj 
Ne rettegj szép mintájú szent szőnyegem 
Táncolva borral locsolni össze 
De rá vigyázz-mert, hogy mi az illem 
Jól tudja ő s mint örök utazó 
Ismeri nem csak az utat hanem 
A Helyet hová betérhet ő a vándor 
Midőn szomjas: bort, Gyermekem 
Miképpen lehetne bátran és vadul 
Elmerülnöm e végtelen szépségben 
Ezentúl énnékem? Hisz tudom jól 
-Mivel minden óra és minden 
Pillanat azzal ijeszt – hogy 
Értem fogja a levegőégben 
Elkondulni magát az arany harang. 
Homályló ég habos félelem 
Gyilkos örvény, sok és nagy 
Veszély áll utamon előttem 
S a part kicsiny bajoktól 
Elnyűtt lakói sorsom s engem 
Látni sem kívánnak ó botorul. 
Végtére a szabad szív szerint 
Boldogan űzött sok szerelmen 
Igen rossz hírbe kevert városomban 
Mert a nagy titkot látod nekem 
Sem sikerült rejtve tartani hisz 
Leleplezi azt is engem is veresem. 
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Ha, ó, Háfiz! Nyugalomra vágysz 
Valóban széttört szívedben 
Törvényed ne legyen csupán 
Hogy annak, kiért égsz s akiben 
Látod a szent szerelem tüzét 
Szívét szeretnéd megnyerni szépen 
Úgy búcsúzz el a szétfolyó világtól 
S utadon ne a vágy vezessen. 

هـاي دوسـتان و    در ترجمه اشـعار و متـون مجـاري و فـراهم آوردن آنهـا مرهـون يـاري        .11
  .دانشجويان مهربانم خانم كاتالين ترُما و آقاي آندرش مچ هستم
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